
 

 

  ی بلاغی سروده «فتح عموريه» شناسی لايه بررسی سبک
د مرضيه ،1مفرد آرامش زهرا   2آ

ن دکتری دانشجوی. 1   مشهد  فردوسی دانشگاه  عربی ادبيات   و ز
ن گروه  دانشيار. 2   1) مسئول نويسنده(  مشهد فردوسی دانشگاه  عربی ادبيات   و ز

  چكيده 

ترين شاعر سبك مولد  «فتح عموريه» ابوتمام برجسته ي بلاغي قصيدهجستار حاضر لايه
اي يكي  شناسي لايهدهد. سبكاي مورد تجزيه و تحليل قرار مي شناسي لايهرا بر اساس سبك

ادبي را  ي آن مي هاي ارزشيابي آثار ادبي است كه به واسطهاز روش با ظرافتي  توان متون 
ابوتمامافزون اشعار  داد.  قرار  بررسي  مورد  پيچيدگي   تر،  دليل  مورد  به  كمتر  بسيار،  هاي 

ي مناسبي براي آشنايي  تواند گزينهررسي اشعار او مي شكافي قرار گرفته است؛ بنابراين بمو
تحليلي صورت گرفته است  -با شعر اين شاعر برجسته باشد. اين پژوهش با روش توصيفي

از يافتهبا توجه به كاوشو   توان  ي اين جستار را مي هاي برجستههاي انجام گرفته برخي 
ي علم بديع  گونه بيان داشت كه سبك ابوتمام در اين قصيده استعاري است و در حوزهاين

طباق، جناس و ردالعجز علي    ي شاعر در اين شعر به ترتيب بر مراعات نظير،بيشترين تكيه
  الصدر است.

  .بلاغي، ابوتمام، فتح عموريه  شناسي، لايهسبك ان كليدي:واژگ

  مقدمه .1

ي طولاني در مقام  شناسي به عنوان يكي از علوم ادبي، علي رغم عدم سابقهدانش سبك 
هاي مهم براي يك نظام مطالعاتي مستقل، امروزه اهميّت فراواني يافته است و يكي از شيوه

به ويژگي  بردن  به  پي  و  اثر  از روش هنري يك هنرمند و  هاي يك  معياري  دست آوردن 
هاي ادبي و فكري است.(كامكار و  آثار او بر اساس زبان و قالب  هاي سبكي تحليل ويژگي 

شناسي علم است يا روش، بين محققان اختلاف نظر  ). البته در اينكه سبك69:  1395سيدي،
شناسي  هاي زبانزير شاخه  شناسي، علمي مستقل يا جزووجود دارد. برخي آن را همچون زبان

شناسي بررسي متون  اند. هدف مطالعات سبكدانند ولي بعضي علم بودن آن را رد كردهمي 
ساز  هاي حاكم بر آنهاست كه از رهگذر بررسي عناصر سبك ها و ويژگي ادبي، تبيين شاخصه

ايع ادبي و  از قبيل ساختارهاي زباني و لغوي اثر، انديشه و احساسات گوينده به كاركرد صن
- شناسان، متون ادبي منعكسپردازد. بنابر اعتقاد سبكبلاغي به تبيين سبك فردي نويسنده مي 
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ي افكار، باورها و احساسات گوينده است كه به دستاوردهاي فكري و ذهني نويسنده كننده
اندازه جامهبه  وي،  عملكرد  قدرت  و  توانايي  مي ي  واقعيت  با  مطابق  - اي 

شود  ).اما آنچه كه باعث متمايز شدن يك متن با متون ديگر مي 36:  2006پوشاند.(المسدي،
ديگران مي  با  نويسنده  و عواطف خود  دروني  كردن حالات  بيان  باشد كه سبب  چگونگي 

  شود هر نويسنده و شاعري داراي سبكي منحصر به فرد باشد. مي 
باشد.  مي   پيچيدگي برخي از اشعار همچون قصيده«فتح عموريه» ابوتمام مملوء از رموز و  

  شود. هاي بسياري مواجه مي اي كه خواننده براي درك معناي مورد نظر با پرسشگونهبه
پردازد و  اي كوتاه و مختصر درباره زندگي ابوتمام مي پژوهش حاضر ابتدا به بيان مقدمه

- بلاغي آن مي ي  اي» با تمركز بر لايهشناسي لايهسپس به بررسي اين قصيده از منظر«سبك
 پردازد.

  بيان مسأله . 1.1

هاي اخير مورد  شناسي يكي از علوم مربوط به نقد ادبي معاصر است كه در سال سبك 
ي هاي اروپايي از كلمهتوجه بسياري از پژوهشگران قرار گرفته است. واژه سبك در زبان

ي خاص ).سبك شيوه93:  1998است.(فضل،مو گرفته شده  » به معناي قلمstylisticsلاتين«
شناسي در واقع  كند.سبكنگرش به متن است كه بنابر ديدگاه هرنويسنده و شاعري فرق مي 

- از روش  ايشناسي لايه).سبك11:  1994تحليل زباني ساختارهاي يك متن است.(الأبطح،
بررسي متون در    باشد كه علاوه بر توجه به مباحث سنتي، بهاي مدرن تحليل آثار ادبي مي ه

ي بلاغي بيش ها لايهپردازد. از ميان اين لايههاي «آوايي، نحوي، واژگاني و بلاغي» مي لايه
از ديگر سطوح در مطالعات سبكي تأثير دارد چرا كه عناصر بلاغي داراي نقش مهمي در  

بي،  هاي ادبي شگردهاي بلاغي و صنايع اد). در آفرينش81:  1389ادبيت آثار است.(كريمي،
آفرينش صحنه نويسنده را در  و  ياري مي شاعر  بديع  بالاي هاي  بسامد  اساس  بر  و  رساند 

اين صنايع، سبك از  و... هريك  استعاري  تشبيهي،  نمادگرا،  مانند سبك  ادبي  هاي مختلف 
  ). 48: 1393گيرد.(مقياسي،شكل مي 

جه پژوهشگران قصيده«فتح عموريه» از شاهكارهاي ادبي ابوتمام است كه همواره مورد تو
و ناقدان بوده است و هر كس بنا بر ديدگاه خود به تحليل و بررسي آن پرداخته است و 

اند. اما در زمينه سبك شناسي اين قصيده به طور جدي كار  هاي مختلفي بر آن نوشتهشرح
  خاصي صورت نگرفته است. اين پژوهش به تحليل اين قصيده از منظر سبك شناسي لايه 

پردا اين رهگذر گوشهبلاغي  از  و  هنري و ويژگيخته است  رموز  لطايف و  از  هاي  هايي 
هاي ادبي و هنري و بيان عناصر  سازد و باعث درك و فهم جنبهزبانشناختي آن را آشكار مي 

  شود. ي سطوح مختلف زباني آن مي دهندهتشكيل
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  پيشينه  . 2.1

- نگاشته شده است اماّ در مورد سبكها و مقالات بسياري  شناسي كتابدر زمينه سبك
نامه تحت عنوان«ترجمه و تحليل بلاغي بيست اي اشعار ابوتمام، جز يك پايانشناسي لايه

چنين  همي ديگري يافت نشد.)، نوشته1392قصيده از قصايد ابوتمام» به قلم اكرم پناهي(
اي تحت عنوان «بلاغه  نگاشته شده است از جمله مقاله مقالاتي در شرح و تحليل اين قصيده

ي خالد عبدالرؤوف الجبر(نشريه العلوم الإنسانيه  بنيه قصيده أبي تمّام في فتح عموريه» نوشته
نيا، محمودرضا توكلي محمدي  ي عزت االله مولايي ، يا مقاله41، المجلد 2014و الإجتماعيه)،  

ي فتح  در دو قصيده  الدين محمود حلبي و كاظم وفايي با عنوان«موازنه بين ابوتمام و شهاب
(مجله عكا»،  فتح  و  عربي)،  عموريه  ادبيات  و  زبان  ايراني  انجمن  ، 21شماره  ،1390ي 

ها به طور جدي به بررسي اين  . شايان ذكر است كه هيچ كدام از اين نوشته139-168صص
  ي بلاغي نپرداخته است. قصيده از منظر لايه

  هاپرسش .3.1

ي«فتح عموريه»، از عناصر بياني و  ي ابوتمام در سرودهاستفاده ي  .در سطح ادبي، نحوه1
  بديعي تا چه اندازه است؟ 

  هاي بياني و بديعي بيشترين بسامد را در قصيده «فتح عموريه» دارند؟ .كدامين آرايه2
  ها فرضيه .4.1

نقشي .آرايه1 داراي  عموريه»  قصيده«فتح  در  بديعي  و  بياني  در    هاي  رنگ  پر  و  فعال 
  ساخت شعر و چارچوب زباني متناسب با هدف شاعر بوده است.

ي فتح عموريه، در حوزه علم بيان، استعاره و در بديع به ترتيب، مراعات  .در قصيده2
  النظير، طباق، جناس و رد العجز علي الصدر بيشترين بسامد را دارد. 

  مباني نظري .2

    معناي لغوي و اصطلاحي سبك .1.2
قالب ي«سبك»  واژه و  گداختن  معناي  به  و  مجرد  ثلاثي  مي مصدر  نقره  و  زر  - گيري 

ي «اسلوب» است كه عبارت  ). سبك در زبان عربي معادل كلمه6:1381رضايي،باشد.(غلام
  .ي سلب)باشد.(مصطفي و همكاران، ذيل مادهاز راه و روش مي 

ي تركيب  سبك در اصطلاح ادبيات عبارت است از روش خاص ادراك و بيان به وسيله
شناسي» روش نويسنده در  ).به بيان ديگر «سبك 148:  1372واژگان و طرز تعبير.(شميسا،

و روشن نمودن شخصيت ادبي خود در مقايسه با ديگران از لحاظ    هاي خويشبيان ديدگاه
  ). 10: 1998باشد.(اعزام،گزينش واژگان، ساخت عبارات و تشبيهات بلاغي مي 
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  شناسي تاريخچه سبك .2.2

سبك ولي  است؛  قديمي  اصطلاحي  آمده سبك  وجود  به  اخير  قرن  چند  در  شناسي 
گردد و در واقع به بلاغت مرتبط بود نه  است.سرآغاز بررسي سبك به روزگار ارسطو باز مي

اي از هنر اقناع بود كه در موضوع خطابه به فن شعر؛ علت آن پيوند اين بود كه سبك پاره
). افلاطون اولين كسي است كه به مسأله سبك اشاره كرده 49:  1386شد.(الكواز،تدريس مي

آيد.  است. از نظر افلاطون هرگاه معنايي صورت مناسب خود را پيدا كند، سبك به وجود مي 
است.  پرداخته  سبك  موضوع  به  سخنوري»  دركتاب«فن  ارسطو  افلاطون،  از   بعد 

ايراني«ملك الشعراي بهار» نخستين كسي است  در بين پژوهشگران    ).15:  1390(عبدالرئوف،
شناسي» به بررسي سبك در ادبيات و نثر فارسي پرداخته است و  كه با تأليف كتاب «سبك 

شناسي در غرب  گذاري كرده است. اما در مورد پيدايش سبكسبك شناسي را در ايران پايه
طي به بررسي سبك  شناسان غربي در قرون وساشاره به اين موضوع ضروري است كه زبان

ها آثار شاعر رومي، ويرژيل بوده است كه در قرن اول قبل از  روي آورده بودند.الگوي آن
ي زندگي كشاورزان سروده بود الگوي سبك  زيست.شعرهاي روستايي كه دربارهميلاد مي 

پايين و شعرهاي كشاورزي كه براي تشويق روميان به دست يازيدن به زمينشان سروده بود،  
ايد»  ي مشهور وي به نام «انياده»يا همان «انهوي سبك متوسط بوده است. حال آنكه حماسهالگ

شناسي يا پژوهش سبكي با پژوهش جديد  الگوي سبك والاي او بوده است. اما پيدايش سبك 
-49:  1386شناسي جديد توسط سوسور بوده است.(الكواز،در باب زبان و پيدايش زبان 

48  .(  
  ايشناسي لايهسبك .3.2

ها و پيوندهاست. بنابراين هر پاره گفتار يا هر  مند از لايهاي نظامنظر به اينكه زبان، شبكه
شود.(كامكار  دهي مي تكه از يك متن از طريق پيوستگي چندين سطح متمايز زباني، سازمان

هاي زباني يك بنياد و با در نظر گرفتن لايهشناسي متن). بر اساس سبك23:  1395و سيدي،
ي سبك و نقش و ارزش آنها در هر لايه را جداگانه مورد  هاي برجستهتوان مشخصهمتن، مي 

هاي  تري از پيوند مشخصه توان به كشف و تفسير منطقيبررسي قرار داد. با اين روش مي 
به   به سبك  از زبان در شكل دادن  با محتواي آن رسيد؛ زيرا سهم هر بخش  متن  صوري 

  شود.(همان). ن داده مي روشني نشا
ساز را در  باشد. اين روش مباني سبك شناختي مي ي علم زباناي بر پايهشناسي لايهسبك 

نمايدو از اين مسير منتقد  ي آوايي، واژگاني، نحوي، بلاغي و ايدئولوژيك واكاوي مي پنج لايه 
مي  پي  مؤلف  ديگر سبكبه سبك  عبارت  به  لايهبرد.  از جامعشناسي  شيوهتراي  در  ين  ها 
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مي  بهره  متون  سازهبررسي  كوچكترين  از  كه  معنا  بدين  آغاز  گيرد؛  آواها  يعني  زبان،  هاي 
كند و تا واژگان و انواع و كيفيت كارايي آنها، تركيب واژگان، نحو و ساختار جملات، مي 

مي  تحليل  و  تجزيه  به  هنرمند  ايدئولوژي  و  كليت  بلاغت  مجموع  از  نهايت  در  و  پردازد 
:  1396برد.(محمدي افشار و شايان مهر،مي ختاري اثر به اهداف هنري سخنور و اديب پي  سا

ها را در هر لايه  ي سبك و نقش و ارزش آنهاي برجستهاي، ويژگي شناسي لايه).سبك262
هاي متن با محتوا و فحواي  به صورت مجزا مشخص ساخته و كشف و تفسير پيوند مشخصه

كند و در هر لايه،  ها جلوگيري مي نمايد و از آشفتگي تحليل و تداخل دادهآن را ارسال مي 
  ). 237: 1391سازد.(فتوحي،هاي مناسب را فراهم مي ها و روشامكان كاربرد نگرگاه

  لايه سبكي (بلاغي) زبان  .4.2
شود به علم تفسير بيان  گنجد، مربوط ميشناسي مي همه آنچه كه در قالب تعريف سبك

شناسي در مطالعات ادبي بيش از موارد ديگر به خوبي ي عناصر زباني. ردپاي سبكبر پايه
آن است.  مي نمايان  ادبيت  زبان  به  كه  صورت چه  و  بلاغي  كاربردهاي  كيفيت  هاي  بخشد 

هاي  ي سبك ادبي برگرفته از صورتهاي استعاري و انواع نظام مجازي زبان است. اساس و پايه
كاربرد  موسيقايي است. صناعات بدي در آفرينش يك متن داراي  عي(تمهيدات سبكي) هم 

مي  ايفا  را  مهمي  نقش  متن  تحليل  و  خوانش  براي  هم  و  هستند  و  فراوان  كنند.(كامكار 
  ). 152: 1395سيدي،

شناسي تنها ابزارهاي زباني جهت به تصوير  بلاغي از منظر سبك  هايصنايع ادبي و آرايه
ي خيالي و بديع در يك متن ادبي  منظور خلق يك صحنهكشيدن عناصر و تضاد يا تناسب به  

آن نيستند بلكه داراي نقش فعال و دلالت در ساختن متن و چارچوب زباني  هاي معنادار 
زمينه و  بوده  گوينده  هدف  با  مي متناسب  متون  در  مختلفي  سبكي  تأثيرات  خلق  - ساز 

  ). 179-180: 1998گردد.(فضل،
قوا مجموعه  بلاغي،  علوم  از  علم  منظور  آنها(يعني  از  بخشي  كمك  به  كه  است  عدي 

شود و با استفاده از قسمتي  معاني)، حالات هماهنگي كلام عربي با مقتضاي حال شناخته مي
هاي مختلف بياني و سرانجام به كمك علم  ي معنايي واحد به شيوهديگر(علم بيان)، ارائه

شود و  نش زيبايي در كلام ميشود كه موجب آفريهايي از سخن پرداخته مي بديع، به شيوه
  ).  300: 1411پوشاند.(تفتازاني،ي ارزشمندي، رونق و لطافت مي به آن جامه

  نگاهي كوتاه به زندگي و آثار ابوتمام  . 5.2
در تاريخ ولادت ابوتمام اختلاف است.بنابر اقوالي كه در منابع معتبر آمده است تاريخ  

).وي در روستاي  17:  1342اند.(ابن خلكان،انستهق، د  192تا    172هاي  تولد او را بين سال
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جاسم ميان طبريه و دمشق به دنيا آمد و در دمشق رشد و نمو يافت؛ جايي كه زندگي را با  
آمد   و  رفت  نيز  ادب  و  علم  محافل  به  شغل،  اين  حين  در  و  كرد  آغاز  بافي  پارچه 

نمود. او با يك  ). وي در دمشق روزگار كودكي و جواني را سپري  1384:24داشت.(ضيف،
انجمن شاعر شيعي در حمص ديدار كرد بعد از آن به مصر و عراق رفت و در عراق به دربار  

ويژه شاعر  و  يافت  راه  عباسي  جنگمعتصم  در  و  شد  او  و  ي  بود  معتصم  ركاب  در  ها 
مي جنگاوري شعر  به  را  او  سال  هاي  در  نهايت  تا  دنيا    228آورد  از  موصل  در 

  ). 191: 1391رفت.(حسيني،
او ديوان شعري دارد كه توسط خيلي از بزرگان از جمله خطيب تبريزي شرح شده است  
و نيز صاحب كتاب«حماسه» است كه گلچيني از اشعار شاعران عرب است. او شاعر مدح  
است.  بديعي  و  بياني  زخارف  از  پر  آن  سبك  و  اسلوب  و  تقليدي  مدحش  معاني  است؛ 

گ حماسي و شورآفريني است. او در شعرش به بيشترين گرايش وي در شعر در وصف جن
گزيند و نيز از امثال  شده را بر مي كند و معاني مبتكر و الفاظي گلچينادلهّ عقلي استدلال مي 

اند.(همان).در خصوص  جويد تا جاييكه به او لقب«شاعر حكيم» دادهو حكم به وفور بهره مي 
ن نكته ضروري است كه در دوره عباسي  گرايشات شعري رايج در زمان ابوتمام، اشاره به اي

دو گرايش مهم شعري شكل گرفت كه مورد نقد پژوهشگران قرار گرفته است. اين دو سبك 
گرايان بحتري  .مكتب نوگرايان. در رأس مكتب سنت2گرايان.مكتب سنت1شعري عبارتند از:

توان مكتب مقلدان مي قرار دارد و ابوتمام در رأس مكتب نوگرايان و اهل تجدد. از اصول  
به كارگيري استعارات    ،استواري در وصف و تشبيه  ،بر اصالت معنا، استحكام و استواري لفظ

). امّا از اصول مكتب نوگرايان  9:   1967رون،ها اشاره نمود.(امين و  و بدايع لفظي و معنوي نيز
نمود:مي  اشاره  زير  موارد  به  گ1توان  و  فهم  قابل  غير  و  دور  معناي  به  .طلب  رايش 

كارگيري ذوق و قريحه در نظم شعر و اصطلاحات لفظي، فكري و  .افراط در به2بديعيات
هاي متنوع و پيچيده با  .سعي در مخفي نمودن معناي اخذ شده از ديگران با اسلوب3فلسفي 

  ). 80: 1989ها و مجازها.(الأيوبي،كمك انواع استعاره
  محورهاي اصلي پژوهش .3

  در سه قسمت گردآوري شده است. در ابتدا به ويژگيمحورهاي اصلي اين پژوهش 
هاي كلي سبك ابوتمام در اشعارش اشاره شده است؛ سپس به بررسي سروده«فتح عموريه»  

هايي كه بيشترين بسامد  در دو علم بيان و بديع پرداخته شده است و در بخش پاياني به آرايه
ها،  ي هريك از اين آرايهمختصر درباره  را در اين قصيده دارا بود، پرداخته و پس از توضيحي 

  ها پرداخته شد.هايي از آنبه ذكر نمونه
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  «فتح عموريه»  هاي سبكي ابوتمام در قصيدهويژگي 1.3.
انگيز بودن، عميق بودن معاني و  هاي بارزي چون صلابت، خيال شعر ابوتمام از ويژگي 

ويژگي  قدرت  نيز  است.  برخوردار  بسياري  هنري  در تصويرپردازي صحنههاي  هاي شاعر 
بيت است كه به صنايع لفظي    71آميز است. قصيده «فتح عموريه» داراي  حماسي تحسين

قالب    شود. مخصوصا طباق آراسته است و استعارات و الفاظ گاه بسيار دشوار در آن يافت مي
ي تغزلي نيست. مقدمهكه داراي  اين قصيده با قصايد كهن تفاوت بارزي دارد از جمله اين

گيرد، سپس به ستايش اين  ي قصيده ابوتمام اخترشناسان رومي را به تمسخر ميدر مقدمه
پردازد و بعد از آن به بيان مسائلي چون شكست آنكارا، وحشت مردم عموريه، فتح بزرگ مي 

 سوزي شهر، اسارت زنان رومي، فخر فروشي، ستايش معتصم، نابودي روميان، دوباره آتش
سوزي شهر، مدح معتصم، شكست توفلس و طلب صلح و فرار او، مرگ سپاهيان او در آتش

معتصم مي   ،باز  معتصم  ستايش  مجدداً  و  رومي  زنان  : 1372(آذرنوش،  پردازد.اسارت 
خيز نبرد و تخيّلات گسترده ولي متكي  هاي وحشت ).اين قصيده به خاطر تصوير صحنه277

و اسلوب جزل و دور از ركاكت و موج انواع گوناگون    به واقعيت تاريخي و الفاظ فخيم
مي  آن،  سراسر  در  لفظي  نمونهصنايع  قرار  تواند  عربي  ادب  در  حماسي  شعر  كامل  ي 

  ). 366: 1388گيرد.(فاخوري،
ي او بر ديگر قوايش غالب است و عقل با عناصر  ي عاقلهابوتمام شاعري معناگراست، قوه 

اي عميق است كه به نيروي صور است. لذا شعر او انديشهشعري او سخت در هم آميخته  
گردد و به ندرت به صورت  كند. در بيشتر اوقات شعرش پيچيده مي خيالي از آن تعبير مي 
  ). 372: 1388شود.(فاخوري،گر مي واضح و روشن جلوه

مسائل مربوط به فصاحت و بلاغت در هر سبكي، سيري دارد. بديهي است كه در بررسي  
تن داستاني از ادبيات معاصر، توجه به مختصات بديعي چندان مهم نيست. در واقع  يك م

كند كه بيشتر به دنبال چه مسائلي باشد؟ در  شناس باتجربه را راهنمايي مي خود متن سبك
هاي پنهاني زباني و فكري و ادبي  و لايه  شناسي توجه به بسامدها و مختصات اساسيسبك

  مطمح نظر است.
است و    )Micro-contextي كوچك(ي زمينهشناسانه، مطالعهي سبكمطالعهيك نوع  

ي يك شعر يا داستان كوتاه و نظاير آن است كه اين مورد در مقابل  شناسانهآن بررسي سبك
شناسانه تمام آثار  باشد كه به بررسي سبك) مي Macro-contextي بزرگ( ي زمينهمطالعه

). با توجه به اين 159-161:  1375پردازد(شميسا،بي مي يك هنرمند يا يك دوره يا نوع اد
ي «فتح عموريه» ابوتمام بزرگترين  ي سبك شناسانه قصيدهاينك به بررسي مطالعه   توضيح

  شود. پرداخته مي  شاعر عباسي 
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  استعاره   .2.3

ي ديگر است كه بين آن دو علاقه و شباهت اي به جاي واژهاستعاره، عاريه خواستن واژه
وجود دارد؛بنابراين استعاره از وادي مجاز و تشبيه است؛ چرا كه در آن هم علاقه وجود دارد  

  ). 247: 1388و هم تشبيهي كه يكي از دو طرف آن حذف شده است.(تفتازاني،
- اي در هنگام وضع، داراي اصل شناختهاز ديدگاه جرجاني استعاره اين است كه واژه

شده است؛ سپس  كه به هنگام وضع بدان معنا اطلاق مي   اي باشد و شواهدي دلالت كند شده
به   خود  اصلي  معناي  غير  در  را  واژه  اين  منتقل  شاعر  لفظ  آن  به  را  معنا  اين  و  برد  كار 

). استعاره را به اعتبار ذكر و حذف مشبه و مشبه به، به دو بخش  17:  1366سازد.(جرجاني،
اين نوع استعاره، از اركان تشبيه به ذكر مشبه    . استعاره تصريحيه كه در1اند:  بندي كردهتقسيم

شود و پس از آن به ذكر  ي بالكنايه كه در آن فقط مشبه ذكر مي . استعاره2شود.به اكتفا مي 
). در مطالعات ادبي، 221:  1388شود.(فاضلي،يكي از لوازم و متعلقات مشبه به بسنده مي

ويژه نمود  و  اساسي خلاقيّت  ركن  را  فرداستعاره  ميي  مؤلف  هنري  نظر  يّت  از  شمارند. 
از مهمسبك بدانهاي مجازي مي ترين صورت شناسان استعاره  تا  آن را به  باشد  جا كه گاه 
نوع شگرد   كنند.بندي ميي يك سبك ردهمنزله در  بيانگر  دقت  استعاري يك مؤلف،  هاي 

: 1395باشد.(فتوحي،ميزان دخالت خيال وي در توصيف موضوع و نوع تصرف در آن مي 
314 .(  

سبك اين قصيده ابوتمام استعاري است. با دقت نظر در ابيات اين قصيده كاملا مشخص  
ي بياني شاعر در اين شعر، استعاره و به  ي علم بيان، پركاربردترين آرايهشود كه در حوزهمي 

استعاره نمونهطور خاص،  به  موضوع  اين  اثبات  است.براي  مكنيه  اسي  از  هاي  تعارههايي 
  شود: موجود در اين شعر، اشاره مي 

  في حَدِّهِ الحَدُّ بيَنَ الجِدّ واللَّعِبِ   السَّيفُ أصدَقُ أنباءً مِنَ الكُتُبِ
تر است. در لبه هاي منجمان صادقترجمه: خبرهاي شمشير از خبرهاي موجود در كتاب 

  تيز آن حد فاصل بين شوخي و جدي است.
تشبيه نموده است    شاعر شمشير را به انساني  باشد،صيده مي در اين بيت كه مطلع اين ق

دهد. سپس مشبه به را حذف نموده و يكي از لوازم آن(أنباءً) را بيان نموده  كه خبري مي 
طور كه در بالا اشاره شد، در واقع در  ي مكنيّه است.هماناي بارز از استعارهكه نمونه  است

  به، وجه شبه و ادات تشبيه حذف شده است.آن مشبهكه در  اينجا نوعي تشبيه به كار رفته
  توان به موارد زير اشاره نمود: ي مكنيه، مي هاي ديگر استعارهاز نمونه 

  وَ ظلُمَهٌ منِ دُخان في ضُحيً شحَِبِ ضوءٌ مِنَ النّارِ، و الظَّلماءُ عاكِفَه
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ظلمتي بود از  ترجمه: نوري بود از آتش، درحاليكه ظلمت و تاريكي ثابت و پابرجابودو 
  پريده. دمي رنگجنس دود در ميان سپيده

اي بديع و غريب نموده است چرا كه در آن  در اين بيت، شاعر سعي در آفرينش صحنه
دم و صبح را به انساني مانند كرده است كه رنگش پريده است.سپس مشبه به را كه  سپيده

از لوازم آن   يكي  نموده و  انسان است، حذف  اش بيان نموده  (شحَِب) را در سرودههمان 
سازد اين است كه آيا واقعا  است.حال آنكه سوالي كه ذهن خواننده را به خود مشغول مي

دچار رنگ پريدگي شود؟ واضح است كه اين توصيف تنها در دنياي خيالي    تواند صبحمي 
  افتد.توسط شاعران اتفاق مي 

  مَوصوُلَه، أو ذِمامٍ غَيرِ مُنقَضِبِ مٍإن كانَ بَينَ الصُّروفِ الدَّهرِ مِن رَحِ
  وَ بَينَ أيّامِ بَدرٍ أقرَبُ النَّسَبِ فَبَينَ أيامِكَ اللّاتي نُصِرتَ بِها

ها وجود  اي همچون خويشاوندي و محبت بين انسان ترجمه: اگر بين حوادث زمانه رابطه
ي شدي و بين ايّام غزوهگفتم)كه بين اين روزها كه در آن بر سپاه روميان پيروز داشت، (مي 
  ترين پيوند خويشاوندي وجود دارد. بدر، نزديك

استعاره نيز  ابيات  اين  ابيات حوادث  ابوتمام در  اين  در  او  است.  برده  كار  به  مكنيه  ي 
ي خويشاوندي وجود دارد.  ها رابطههايي تشبيه نموده است كه ميان آنروزگار را به انسان

الي خود را بازگو كرده است و در پي نشان دادن اين موضوع  او در اين ابيات نهايت خوشح
ها، حتي روزگار و حوادث آن هم شاد و  است كه به خاطر اين پيروزي معتصم، به جز انسان

  باشند. خوشحال مي 
كار رفته است. شايان ذكر است كه در برخي از ابيات اين سروده، استعاره مفهومي نيز به

مند بين عناصر مفهومي  ريف ليكاف، عبارت است از الگوبرداري نظاماين نوع استعاره بنابر تع
بر روي حوزهيك حوزه از تجربه انتزاعي ي ملموس و عيني بشر  تر ي ديگري كه معمولاً 

آن8:  2014است.(لايكوف، از  يكي  كه  دارد  مختلفي  انواع  مفهومي  استعاره  استعاره    ها). 
ي فضا و مكان داراي حجم، به خلق طرح وارهحجمي است. در واقع قرار گرفتن در يك  

لازم به ذكر    شود. ي ظرف نيز ياد ميحجمي منجر شده است كه از آن با عنوان طرحواره
ي مفاهيم انتزاعي كه در عالم خارج فاقد بعد و حجم هستند نيز در اين حوزه  است كه همه
و نمونه از اين استعاره به طور  ).اكنون به د115:  1391شوند.(بياباني و طالبيان،  گنجانده مي 

  شود: مختصر اشاره مي
  جُرثومهِ الدّينِ و الإسلامِ، و الحَسَبِ خَليفه االلهِ، جازي االلهُ سَعيَكَ عنَ

ي اسلام و آبرو و  ي خدا، خداوند سعي و تلاش تو در دفاع از پايهترجمه: اي خليفه
  شرف مسلمانان را پاداش خير دهد. 
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تفاده از استعاره مكنيه، دين و اسلام را يك نوع مظروف فرض  در اين بيت شاعر با اس
اي تشبيه كرده است كه پايه  كرده است و با مكان بخشيدن به آن، دين و اسلام را به خانه

  دارد. به بيان ديگر شاعر حجمي را براي دين و اسلام در نظر گرفته است.
  ج علي الأوتادِ و الطُّنُبِوَ لَم تُعَرِّ حتي تَركتَ عَمود الشِّركِ مُنقَعِراً

 ها توجه نكردي.ها و ميخترجمه: تا اينكه ستون شرك را از ريشه بركندي و به طناب
  (ريشه و ستون اصلي را از بين بردي). 

استعاره ي مفهومي از نوع حجمي هستيم. شاعر در اين بيت همچون بيت فوق، شاهد 
ي مفهومي از نوع حجمي به خوبي به تصوير ي مكنيه در اين بيت را در قالب استعارهاستعاره

نظر گرفته است كه داراي ستون و پايه   كشيده است و شرك و كفر را همچون مكاني در 
  باشد و در واقع براي شرك مكان و حجم قائل شده است.  مي 

و   مفاهيم حسي  به كمك  را  و شرك  اسلام  انتزاعي  مفهوم  دو  دوبيت  اين  در  ابوتمام 
  ملموس، براي خواننده به صورت آشكارا بيان نموده است.  

همان طور كه اشاره شد، آرايه بياني استعاره بيشترين بسامد را در اين قصيده داراست.  
بسيار استفاده كرده است. از انواع  شاعر براي خيال انگيز بودن اشعارش از اين عنصر بلاغي 

هايي از آن ذكر  ي مكنيه در اين شعر كارايي بيشتري دارد كه در بالا نمونهاستعاره، استعاره
  شود: ي مصرحه در اين شعر پرداخته مي هايي از استعارهشد و اينك به نمونه

  صدُوداً عَن أبي كَرِبِكِسري وَ صَدّت   وَ بَرزه الوَجهِ، قَد أعيَت رِياضَتهُا
ترجمه: و همچون بانويي عفيف بود كه رام كردن آن خسرو را ناتوان ساخته بود و به 

  شدت از ابوكرب، شاه يمن روي برتافت.
نظيري پرداخته  ي تصريحيه در اين بيت به تصويرسازي بيابوتمام با استفاده از استعاره

من كه در فتح عموريه ناتوان بودند، بر استواري  است. او با آوردن اسامي پادشاهان ايران و ي
كند و اين دژ را به بانوي زيبارويي تشبيه نموده كه كسي و مستحكم بودن اين دژ تأكيد مي 

باشد، حذف شده و باشد. دراين بيت مشبه كه همان دژ مي را ياراي دست يافتن به او نمي 
  به، به صراحت ذكر شده است.مشبه

  يَومَ الكريهَهِ في المسلوبِ لا السَّلَبِ  الغابِ، هِمَّتُهاإنَّ الأسودَ أسودَ
ها كار او  اي است كه در جنگترجمه: اين سواركار شجاع شيرمرد همچون شيران بيشه

  هاست نه كسب اموال و غنايم جنگي. گرفتن جان
استعاره به كار رفته است. ي مطلقه در واژهي اصليهي مصرحهدر اين بيت  ي«الأسود» 

زارها تشبيه نموده است و  شاعر ممدوح خويش را به خاطر دليري و رشادت به شير بيشه
  ي اصلي گويند. چون لفظ مستعار(الأسود) جامد است به اين استعاره، استعاره
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  بديع 3.3.

تمام صنايع   ميان  از  او  است.  و...  نظير  مراعات  طباق،  از جناس،  ابوتمام سرشار  شعر 
هاي بارز و مهم تفكر ي بيشتري داشت تا بدانجا كه گويي از مشخصهعلاقهبديعي به طباق  

و تعبير او شده است. او در اشعار خود، توصيفات خويش را به صور غريب و پيچيده آكنده  
شناخت.(فاخوري،مي  غرابت  و  تعقيد  به  را  ابوتمام  شعر  بايد  كه  بدانجا  تا  : 1388سازد 

ها به شود كه از ميان اين آرايههاي بديعي به وفور يافت مي ).در اين شعر ابوتمام، آرايه 363
ترتيب مراعات نظير، طباق،انواع جناس علي الخصوص جناس اشتقاق و ردالعجز علي الصدر  
نمود بيشتري دارد.براي درك بهتر اين موضوع ابتدا به تعريف مختصري از اين عناصر بلاغي  

  شود. ها بسنده مي هايي از آنشود و پس از آن به ذكر نمونهپرداخته مي 
  مراعات نظير  .1.3.3

اي به همراه واژه و يا اموري متناسب با آن كه با هم  مراعات نظير يعني بيان نمودن واژه
نام با  آن  از  نيستند.  مي متضاد  ياد  ائتلاف  و  توافق  تناسب،  همچون  ديگري  - هاي 

آرايه بايد اذعان نمود كه كلام چه در  در خصوص اهميت اين    ).412:  1430شود.(تفتازاني،
پيدا مي  نثر وقتي ارزش ادبي  نظم وچه  تقارب  قالب  تناسب و  كند كه ما بين اجزاي كلام 

ي ادبي است و نقش آن  ترين آرايه).اين آرايه فعال 259:  1361وجود داشته باشد.(همايي،
  شود.ها مي به قدري مهم است كه خود زمينه پديد آمدن اكثر آرايه

طور كه اشاره شد مراعات نظير از پركاربردترين صنايع بديعي در اين شعر ابوتمام  همان
  شود: ها به عنوان نمونه اشاره مي بوده كه به برخي از آن

  وَ ظُلمه مِن دُخانِ في ضُحيً شحَّبِ  ضوَءٌ مِنَ النَّهارِ وَ الظَّلماءُ عاكِفَه
  مسُ واجبَِه مِن ذا ولََم تَجِبِوالشَّ فَالشّمسُ طالِعه مِن ذا وَ قَد أَفَلَت 

تاريكي و ظلمت بر شب آن خيمه زده ولي نور درخشان آتش، از آن روز را پديد آورده 
  با روشني آتش صبحدم گونه درآميخته و آن را تيره ساخته است.  آتش است و دود

از آميزش تاريكي و روشنايي لهيب پنداري كه خورشيد در اين شب غروب نكرده و در  
ي آسمان حضور دارد و به دليل تاريكي دود بر آسمان رفته، پنداري كه خورشيد مستور  هنهپ

  است در حاليكه نورافشاني دارد. 
ترين شرطي است كه يك اثر ادبي بايد  تناسب بين اجزاي كلام چه نثر و چه شعر، مهم

نمي  ادبي  نباشد، سخن  و هماهنگي  تناسب  اين  اگر  و  باشد  تناسداشته  زماني  شود.اين  ب 
- ي مراعات نظير شكل نمي تأثيرگذار است كه تصوير آفرين باشد در غير اين صورت آرايه

گيرد.در دو بيت فوق، با وجود اينكه ميان واژگان«ضوء،ضحي، شمس و طالعه» تناسب وجود  
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دانسته كه شرط ها را در دوبيت ذكر كرده است؛ چرا كه شاعر به خوبي مي دارد ولي شاعر آن
ي تناسب تصوير سازي است و چون در يك بيت مجال تصوير سازي را نيافته  يهاصلي آرا

آرايه نيز در دو بيت آن را كامل كرده است. شايان ذكر است كه در اين دو بيت  ي تضاد 
  آشكار است؛ يعني مراعات نظير در ظرف تضاد آمده است.

  فارِ، أو رَجَبِ عَنهُنَّ، في صَفَرِ الأص عَجائباً، زَعَموا الأيّامَ مُجفِله
ترجمه: سخنان عجيبي گفتند و پنداشتند كه روزگار به سرعت در ماه صفر يا رجب از  

  آن پرده برخواهد داشت. 
- ي«صفر» و «رجب» داراي هماهنگي و تناسب از لحاظ زماني مي در اين بيت دو واژه

  باشند. 
  رَداهم، مَيتَّ الغضََبِ حَيَّ الرِّضي عن  وَ مُغضبٍَ، رَجعََت بِيضُ السُّيوفِ به

و چه بسا افراد خشمگيني كه شمشيرهاي سپيد آنان را برگرداندند در حاليكه از مرگ  
  روميان، رضايتشان زنده شده بود و خشمشان مرده بود. 

و «مغضب و غضب» مراعات نظير از لحاظ    السيوف،ردَا و ميِّت»«در اين بيت، بين واژگان
  معنايي وجود دارد. 

  طباق  .2.3.3

  ). 135: 1998طباق يا مطابقه، جمع ميان يك چيز و ضدّ آن در سخن است.(عبدالفتاح،
شوند و علاوه بر آن معاني  مي  هاي متضاد در متون ادبي سبب آفرينش زيبايي كلامواژه

نمايد. در شعر ابوتمام بسامد تضاد  ي متضاد را بيان مي ي بين دو پديدهبلاغي همچون مقايسه
بعد از مراعات   استعمال شده  است بطوريكه در اين قصيده بيشترين آرايه بديعي   بسيار بالا

  باشد.نظير، طباق مي 
درباره اينشوقي ضيف  طباق  از  ابوتمام  استفاده  مي ي  به گونه  را  طباق  گويد:«ابوتمام» 

ي صبغهكند، به آن رنگ و  گيرد بلكه از آن به شكلي پيچيده استفاده ميشكل ساده به كار نمي 
دهد تا اينكه با شكلي جديد كه مخالف با  دهد و همواره محتواي آن را تغيير مي فلسفي مي 

هايي از اين  ). در ادامه به نمونه25:  1119كند.» (ضيف،تضاد رايج است، آن را عرضه مي 
  شود: صنعت بديعي اشاره مي 

  ذا و لَم تَجِبِ و الشَّمسُ واجبَِه من فَالشَّمسُ طالعَِه منِ ذا، و قَد أفَلَت
كني كه خورشيد در اين شب  ترجمه: از آميزش تاريكي و روشنايي لهيب آتش گمان مي 

نكرده است و به دليل تاريكي دود بر آسمان رفته،  در پهنه آسمان حضور دارد و غروب 
  پنداري كه خورشيد مستور است در حاليكه نورافشاني دارد.
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بين كلمات «طا به كار رفته در اين بيت آرايه طباق  «أفلت»، «طالعه» و «واجبه»  لعه» و 
ي«واجبه» و «لم تجب» طباق از نوع سلبي به كار رفته است كه يكي به است و در دو واژه

  صورت مثبت و ديگري به صورت منفي به كار رفته است.
  و المُشركِينَ وَ دارَ الشِّركِ في صَبَبِ  صعُُدٍ أبقَيتَ جَدَّ بنَي الإسلامِ في 

ه: (اي روز بزرگ!) تو بخت مسلمانان را عظمت و اوج بخشيدي و بخت مشركان  ترجم
  ها را به سراشيبي انهدام و نابودي كشاندي.و جايگاه آن

الشرك/  بين واژگان (الإسلام و  بديعي طباق  به وضوح، زيبايي و صنعت  اين بيت  در 
    صعد و صبب)نمايان است.

  جناس  .3.3.3

كلمه كه به دو قسم تام(اتفاق درانواع، تعداد، شكل و ترتيب يعني تشابه لفظي ميان دو  
است.(تفتازاني،   تقسيم  قابل  تام  غير  و  از  458-461حروف)  يكي  تجنيس  يا  ).«جناس 

كند و موسيقي  هايي است كه در سطح كلمات يا جملات آهنگ و موسيقي ايجاد مي روش
طوري كه  هاست، بهبيشتر واك  كند و روش تجنيس مبتني بر نزديكي هرچهكلام را افزون مي 

: 1386ها به ذهن متبادر شود.»(شميسا،جنس بودن آنجنس به نظر آيند، يا همكلمات هم
يابد؛ چرا كه از ).فايده و كاركرد جناس اين است كه شنونده به گوش دادن آن تمايل مي 49

ني مختلف  شود و از طرف ديگر سبب تداعي معا يك طرف باعث ايجاد موسيقي در كلام مي 
انجامد و اين  شود. در نتيجه به گسترش تخيل و جلب توجه شنونده مي يك لفظ واحد مي

  ). 2: 66از عوامل ايجاد هنر و زيبايي است.(جرجاني،
ابوتمام در اين قصيده، به كرّات از اين صنعت بديعي استفاده كرده است و علاوه بر خلق  

شود. شايان ذكر است كه جناس تر خواننده مي نظير در اين قصيده، سبب توجه بيشزيبايي بي 
انواع متعددي دارد و بيشترين جناسي كه سراينده در اين قصيده به كار برده، «جناس اشتقاق»  

باشد.جناس اشتقاق يعني آوردن كلماتي در كلام كه حروف و پس از آن «جناس مضارع» مي 
ريشه مشتق شده باشند يا از  از يك    ي مشخص باشند؛ خواهها متجانس و از يك ريشهآن

ها به قدري شبيه و نزديك به هم هستند كه ظاهرا توهم اشتقاق  يك ماده نباشند اما حروف آن
).  61:  1386پيش آيد. قسم اول را جناس اشتقاق و دومي را شبه اشتقاق گويند.(همايي،

ارع  چنانچه دو لفظ متجانس در يك حرف، مختلف؛ ولي قريب المخرج باشند، جناس مض
اختلاف حرف يا در اول دو لفظ است مانند دامس و طامس، يا در وسط    نام دارند كه اين

  ). 429: 1434همچون يَنهوَنَ و يَنأونَ و يا در آخر دو واژه مانند الخيل و الخير.(تفتازاني، 
  شود: هايي از اين دو جناس اشاره مي در ادامه به نمونه 

  وَ تَبرُزُ الأرضُ في أثوابِها القُشُبِ  هُفَتحٌ تَفَتَّحُ أبوابُ السَّماءِ لَ
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ترجمه: اين فتح و پيروزي از جانب خدا و با ياري او بود و آسمان و زمين بدان شادمان  
هاي كرم و رحمت خويش را برآن گشود و گيتي به شادي اين فتح  شدند و آسمان دروازه

  گر شده است.در زيباترين پوششهايش جلوه
- ي«فَتحٌ» و «تَفَتَّحُ» است كه داراي جناس اشتقاق مي ت در دو واژهشاهد مثال در اين بي

باشند و ابوتمام با استخدام وبه كارگيري آن دو در اين بيت بر رسايي و شيوايي بيت خويش 
  افزوده است.

  شابَت نوَاصي اللَّيالي، وَ هيَ لمَ تَشِبِ  منِ عَهدِ إسكَندرَِ، أو قَبلَ ذلك، قَد 
گردد و روزگار فراواني بر آن گذشته، موي  مي شهر به دوران اسكند برترجمه: بناي اين  

  سپيد بر پيشاني روزگاران روئيد ولي اين شهر همچنان جوان است.
ي جناس از نوع اشتقاق هستند؛ چون  ي«شابَت» و «تَشبِِ» دربردارندهدر اين بيت دو واژه

هستند. در اين بيت طباق سلبي  ي متجانس از دونوع مختلف ولي از يك ريشه  اين دو واژه
  ي«شابت» و «لم تشب» نيز وجود دارد. بين دو واژه

  ما دارَ في فلََكٍ، منِها وَ في قُطبُ   يَقضونَ بِالأمرِ عَنها، وَ هيَ غافِلَه
خبر و غافل هستند؛  كنند در حاليكه آن ستارگان بي ها حكم صادر مي ترجمه: در مورد آن

  ها كه در قطب ساكن هستند. خند و چه آنچرها كه در مداري مي چه آن
ي«عنَها» و «منِها» جناس مضارع وجود دارد. اين دو كلمه تنها در  در اين بيت بين دو واژه

دو حرف(ع) و (م) با هم اختلاف دارند و چون اين دو حرف از لحاظ تلفظ باهم قريب  
  المخرج هستند، از نوع مضارع هستند.

هاي دو  ها و مصوتمشخص است كه جناس بر يكساني صامتبا دقت در موارد فوق،  
  شود. واژه استوار است كه گاه با اختلاف يك يا دو حرف نمايان مي

هاي ذكر شده، باعث تمايز شعر ابوتمام شده و نوعي نوگرايي  شايان ذكر است كه جناس 
ابوتمام بيشتر بر جناس خورد؛ چرا كه در گذشته تمركز شاعران قبل از ها به چشم مي در آن

كردند. حال  تام بود؛ البته اين بدان معنا نيست كه پيشينيان اصلا از جناس غير تام استفاده نمي 
امتياز اشعار ابوتمام از جمله در اين شعر، زياده روي در استفاده از «جناس اشتقاق»   آنكه 

 باشد. مي 
  رد العجز علي الصَّدر . 4.3.3

شود، صنعت «رد العجز  ي كه در اين شعر ابوتمام رؤيت مينوعي ديگر از محسنات لفظ
باشد كه عبارت است از«اينكه نمونه لفظ تكرار شده در آخر مصراع دوم، در  علي الصدر» مي 

شود».   بيان  دوم  مصراع  آغاز  در  يا  و  آخرش  در  يا  آن  وسط  در  يا  اول  مصراع  آغاز 
  شود: ت اشاره مي هايي از اين صنع). اكنون به نمونه355: 1388(هاشمي،
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  ظُبَي السُّيوفِ، وَ أطرافُ القَنا السُّلُبِ  جِسهِاهاأمانياًّ، سَلبََتهُم نُجحَ
ها برآورده شدن ي شمشيرها و نوك نيزهداشتند كه لبه  ها آرزوهايي را در دلترجمه:آن

  ها را ناكام ساخت.آن
تكرار شده است كه دال بر ي «سلب» در ابتداي مصراع اول و انتهاي مصراع دوم  كلمه

اي از تكرار است كه باعث  صنعت«رد العجز علي الصدر» است. در واقع اين صنعت گونه
  شود مخاطب براي پي بردن به اين تكرار، بيشتر به شعر و موسيقي آن توجه نمايد. مي 

  جاءَت بَشاشَتُهُ عَن سوءِ مُنقَلَبِ  وَحُسنُ مُنقَلَبٍ تَبدو عوَاقِبُهُ
گر شده است، شادماني آن از سرانجام بد حاصل انجام نيكي كه عاقبت آن جلوهترجمه:سر

  شده است.
در اين بيت همچون بيت فوق، واژه«منقلب» در ابتداي مصراع اول و آخر مصراع دوم   

توانند هم معني يا غير هم معني  اند. در اين صنعت بديعي واژگان مي به دنبال هم ذكر شده
  باشند. معني بودن علاوه بر اين صنعت داراي جناس تام نيز مي  باشند و در صورت غير

  گيري نتيجه

ترين دستاوردهاي روشن و ملموس  دهد كه مهمدستاورد پاياني پژوهش حاضر نشان مي 
  توان بيان داشت: برآمده از اين جستار را به ترتيب اينگونه مي 

هاي بديعي در اشعارش استفاده  آرايهابوتمام بزرگترين شاعر سبك مولد، به وفور از    .1
كرده است و در اين زمينه شايد بتوان روش او را افراطي شمرد. سروده «فتح عموريه» از 

هاي ترين شاهكارهاي ادبي او است كه شاعر در برخي از ابيات آن با استفاده از آرايهمهم
  بديعي زياد، باعث تعقيد وپيچيدگي بيش از حد آن شده است.

هاي انجام شده در سروده«فتح عموريه»مشخص شد كه سبك شاعر  توجه به بررسي با  .2
ميان   در  كه  داراست  سروده  اين  در  را  بسامد  بيشترين  مكنيه  استعاره  و  است  استعاري 

  هاي اندكي از استعاره مفهومي نيز تجلي يافته است. آن،نمونه
هاي مراعات نظير، طباق،  ايهبرآر  ي علم بديع، بيشترين تأكيد شاعر به ترتيب. در حوزه3

  جناس و ردالعجز علي الصدر است.
    ملحقات

  تعداد تكرار    هاي بياني و بديعي آرايه 

  31  استعاره مكنيه

  9  استعاره مصرحه 

  45  نظير مراعات

  31  طباق 



ن  پرتو  در  ایرشته   ميان  هایپژوهش   ن  و  عربی  ز  ISC(  /  77(  ادبی  هایجر

  25  جناس اشتقاق 

  5  جناس مضارع

  7  ردالعجز علي الصدر 
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